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نهضت مقدّس »بازگشت به اسلام« یک حرکت علمی و فرهنگی بی حاشیه و فرامذهبی 
است. رهبر گرامی این نهضت اسلامی، حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
الله تعالی وابسته به هیچ یک از فرق و مذاهب اسلامی یا ملتزم به آنان نیست؛ چنانکه 
مصطلح  معنای  به  سنّی  یا  شیعه  یک  حتم،  طور  به  »من  است:  فرموده  آشکارا  خود، 
می کنم«1.  دعوت  اسلام  سوی  به  که  حق گرایم  مسلمان  یک  از  نمونه ای  ولی  نیستم، 
دیدگاه ها و نقطه نظرات این عالم فرزانه، فارغ از آراء مذاهب و مبتنی بر نصوص قرآن 
کریم و سنت متواتر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در روشنایی عقل سلیم است. 
پایگاه اطّلاع رسانی حضرت علامه در این باره روشنگری بسیار مهم و مفیدی دارد. در 

یکی از مطالب پایگاه عربی، در این رابطه آمده است:

»إنّ السیّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالی هو من 
یجتهد  ولذلك  السنّة،  حزب  أو  الشیعة  حزب  من  ولیس  ورسوله،  اللّه   حزب 

1 .  بازگشت به اسلام، ص1۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/130/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/130/


4 4

في معرفة الدّین الخالص في ضوء کتاب اللّه وسنّة رسوله، بغضّ النظر عن آراء 
المذاهب، وهذا قد یجعل بعض آرائه أقرب إلی آراء الشیعة، وبعض آرائه أقرب 
وسنّة  اللّه  کتاب  إلی  أقرب  الشیعة  آراء  بعض  یکون  قد  لأنّه  السنّة؛  آراء  إلی 
رسوله من آراء السنّة، وبعض آراء السنّة أقرب إلی کتاب اللّه وسنّة رسوله من 
ا لقرابة بعض آرائه إلی آراء الشیعة،  آراء الشیعة، ولذلك لا یمکن اعتباره شیعیًّ
ا لقرابة بعض آرائه إلی آراء السنّة...«1؛ »حضرت علامه منصور  ولا اعتباره سنّیًّ
هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی از حزب شیعه یا حزب سنّی نیست، بلکه از 
حزب خدا و رسول اوست و از همین رو، فارغ از دیدگاه های مذاهب اسلامی، 
برای شناخت دین خالص اجتهاد  پیامبرش  در روشنایی کتاب خدا و سنّت 
او به دیدگاه های شیعه  می کند و این موجب می شود که برخی دیدگاه های 
آن  از  این  باشد؛  نزدیک تر  به دیدگاه های اهل سنّت  او  برخی دیدگاه های  و 
روست که برخی دیدگاه های شیعه، از دیدگاه های اهل سنت به کتاب خدا و 
سنّت پیامبرش نزدیک تر است و برخی دیدگاه های اهل سنّت، از دیدگاه های 
شیعه به کتاب خدا و سنّت پیامبرش نزدیک تر است. بنابراین، نمی توان او را 
به سبب نزدیکی برخی از دیدگاه هایش به شیعه، شیعه دانست؛ همچنانکه 
اهل سنّت، سنّی  به  از دیدگاه هایش  برخی  نزدیکی  به سبب  را  او  نمی توان 

دانست...«

این مسأله ی بسیار مهم و تعیین کننده ای است که زمینه سازان ظهور امام مهدی علیه 
به  باشند؛  داشته  توجّه  آن  به  ویژه  صورت  به  باید  دعوت  عرصه ی  در  خصوصاً  السلام 
این معنا که در اثنای دعوت، خود را در قالب های مذهبی رایج به مردم معرّفی نکنند و 
به پیروی از حضرت علامه، خود را شیعه یا سنّی به معنای مصطلح نشمارند. به علاوه 
رویکردهای مذهبی رایج، نگرش های نادرست گذشته و گرایش های ناهماهنگ با این 
این  مواضع  با  متناسب  را  خود  مواضع  و  بگذارند  کنار  را  علامه  حضرت  متین  مبنای 
عالم حکیم و فرزانه تنظیم و اصلاح نمایند؛ زیرا بدون تردید، این مواضع کاملًا معقول، 
مشروع و مطابق با مصالح مسلمانان است و هر گونه تخلّف از آن موجب تشدید اختلاف 
و دو دستگی میان مسلمانان و تبعاً کارشکنی و اخلال در مسیر زمینه سازی برای ظهور 

امام مهدی علیه السلام می شود.

1 . پایگاه اطّلاع رسانی عربی، پرسش و پاسخ ۲1۷

https://www.alkhorasani.com/ar/content/4061/
https://www.alkhorasani.com/ar/content/4061/
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و  صحیح  رویکرد  این  مقدّس  نهضت  دعوتگران  که  است  بایسته  بعد،  وهله ی  در 
خیرخواهانه را به مخاطبان خویش تعلیم بدهند و ضرورت و فایده ی آن را تبیین نمایند 
که  می شود  مشاهده  گاهی  اما  شود.  نهادینه  و  مطرح  مسلمانان  میان  در  تدریج  به  تا 
برخی از مبلّغان نهضت مقدّس که خود این رویکرد صحیح را فرا گرفته اند و به آن ملتزم 
هستند، در راستای انتقال آن به دیگران توفیق چندانی ندارند یا در اثنای گفتگوهای 
خود دچار اصطکاک های مکرّر و سوء تفاهم های مذهبی با مخاطبان خود می شوند. به 

نظر می رسد دو عامل مهم در این اتّفاق ناخوشایند دخیل است:

یکی عدم آگاهی از دیدگاه ها و مبانی فکری مذاهب اسلامی و دیگری عدم آشنایی 
با ادبیات، روحیات و حسّاسیت های اهالی مذاهب است. البته این دو عامل، تا حدّی 
شبیه و نزدیک به یکدیگر هستند، لکن با نگاهی دقیق تر، عامل اوّل جنبه ی تئوری و 

نظری و عامل دوم جنبه ی عملی و تجربی دارد.

عدم آگاهی از دیدگاه ها و مبانی فکری مذاهب اسلامی چاره ای جز مطالعه ی مطالب 
مرتبط و مراجعه به منابع معتبر مذاهب اسلامی برای دانستن تفاوت ها و اختلافات میان 
آن ها ندارد. اگرچه در مواردی که فرصت مطالعه وجود نداشته باشد، پرسش از کسانی 
که در این حوزه اشراف و اطّلاع کافی دارند نیز می تواند مفید باشد و به عنوان راهکار 
جایگزین و زودبازده به شمار آید؛ اگرچه راهکاری موقّت است و هرگز جایگزین مطالعه ی 

کافی و تفصیلی شمرده نمی شود.

مختلف  مذاهب  از  مسلمانان  حسّاسیت های  و  روحیات  ادبیات،  با  آشنایی  عدم  اما 
تعامل  چاره اش  تنها  بلکه  شود،  تدارک  منابع  به  مراجعه  و  مطالعه  با  که  نیست  چیزی 
ملموس  و  واقعی  حصول شناختی  موجب  زیرا  است؛  مذاهب  اهالی  با  کافی  ارتباط  و 
آنان  ناخوشایندهای  و  و خوشایندها  دیدگاه ها  و  آراء  از  و دقیق  بینشی عمیق  ایجاد  و 
و  ضروری  بسیار  امر  مبلّغان،  برای  خصوصاً  که  می شود  آنان  سلایق  و  رویکردها  و 
مبارکی است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه اهالی مذاهب اسلامی، غالباً دچار بدبینی ها 
و هنگامی که یکی  از مذاهب دیگر هستند  به سایر مسلمانان  و بدگمانی هایی نسبت 
دلیل  به  است  ممکن  می رود،  آنان  سراغ  به  گفتگو  برای  مقدّس  نهضت  مبلّغان  از 
مذهبی  حسّاسیت های  یا  مخاطب  فکری  مشرب  و  ذائقه  با  ناآشنایی  یا  بی توجّهی 
کند،  تحریک  او  در  را  بدگمانی ها  و  بدبینی ها  آن  خود  جای  به  نا  رفتار  یا  سخن  با   او، 
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تا جایی که پیش ذهنیت های مذهبی در مخاطب شکل بگیرد و همین امر مسیر گفتگو 
را به حاشیه ببرد و تحت الشعاع برچسب های مذهبی قرار بدهد! این در حالی است که 
بخش قابل توجّهی از این حسّاسیت ها مشروط بر هوشمندی، وقت شناسی و عقلانیت 
مبلّغ اساساً ایجاد نمی شود و اگر شد با بردباری و توضیحات شفّاف و مستدل او قابل 
حل است. اگرچه انصاف آن است که در بعضی از موارد حسّاسیت مذهبی افراد، سراسر 
نا به جا و مصداق تعصّب است و طبیعی است که حق، تابع اهواء چنین کسانی نیست و 

نباید به بهانه ی کسب رضایت آنان، حق را زیر پا گذاشت.

تا  که  تجربیاتی  بر  مبتنی  نیز  و  و مصداقی  کاربردی  به صورت  داریم  ادامه سعی  در 
التهاب آفرین و حسّاسیت زا در  از مهم ترین نقاط  کنون به دست آمده است، به برخی 
میان شیعیان و اهل سنت و نحوه ی صحیح مواجهه با آن مبتنی بر آموزه های نورانی و 
ارزنده ی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی اشاره کنیم؛ با این 
مورد  و  مفید  مقدّس،  نهضت  فاضل  مبلّغان  خصوصاً  و  ارجمند  مؤمنان  برای  که  امید 

استفاده باشد.

مهم ترین موضوعات حسّاسیت برانگیز میان شیعه و سنّی را می توان در عناوین زیر 
خلاصه نمود:

۱ . خلافت بعد از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم

شیعه معتقد به انتصابی بودن خلافت و اهل سنت معتقد به انتخابی و شورایی بودن 
آن است. شیعه خلیفه ی بلافصل پیامبر را علی بن أبی طالب و سایر خلفا را از فرزندان 
علی می داند، اما اهل سنت معتقد است ابوبکر، عمر و عثمان، به ترتیب خلفای صدر 
اسلام هستند و بعد از آنان خلیفه ی مشروع مسلمین علی و بعد از او فرزندش حسن 
است و آنان را در کنار هم قدر متیقّن از خلفای راشدین می داند. در ارتباط با سایر خلفا 
و مصادیق آنان هم میان اهل سنت اختلاف است. در میان این اختلاف نظر باید به چند 

نکته توجّه نمود:

صلّی  خدا  پیامبر  خلیفه ی  کسی  چه  گذشته  قرن   1۴ در  آنکه  سر  بر  امّت  نزاع  اولًا 
الله علیه و آله و سلّم بوده است، منطقی و حکیمانه نیست؛ زیرا در هر صورت ارتباط 
چندانی به آنان پیدا نمی کند و مشکلی از مشکلات امروز آنان را حل نمی کند؛ چنانکه 
 ۖ کَسَبْتُمْ  مَا  وَلَکُمْ  کَسَبَتْ  مَا  لَهَا   ۖ خَلَتْ  قَدْ  ةٌ  مَّ

ُ
أ تِلْكَ  است:  فرموده  متعال   خداوند 
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یَعْمَلُون1َ؛ »آنان گروهی بودند که درگذشتند؛ برای آنان چیزی  کَانُوا  ا  لُونَ عَمَّ
َ
تُسْأ وَلَا 

است که کسب کردند و برای شما چیزی است که کسب کردید و شما از کاری که آنان 
کردند بازخواست نمی شوید«. آنچه امروز اهمیت و اولویت دارد و دانستنش برای همه ی 
در  خدا  پیامبر  مشروع  خلیفه ی  کیستی  است،  ضروری  مختلف  مذاهب  از  مسلمانان 
این زمان و چیستی وظیفه ی مسلمانان در قبال اوست. چنانکه وقتی از حضرت علامه 
منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی درباره ی کسانی که خداوند پس از پیامبرش 
نْ مَضَی مِنْهُمْ،  لُونِي عَمَّ

َ
امر امّت را به آنان سپرده است پرسیده شد، فرمودند: »لَا تَسْأ

نپرسید،  درگذشتند  که  آنان  از  کسانی  درباره ی  من  »از  بَقِيَ«۲؛  نْ  عَمَّ سَلُونِي  وَلَکِنْ 
ولی درباره ی کسی بپرسید که باقی مانده است«. از همین رو می توان گفت مسلمان 
راستین کسی است که به اموری می پردازد که برایش ضروری و به او مربوط است، نه امور 
حاشیه ای و تنش آفرین که نه تنها دردی را از او دوا نمی کند، بلکه دردی بر دردهای او 
و سایر مسلمانان نیز می افزاید؛ چنانکه در روایتی آمده است: »مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ 
تَرْکُهُ مَا لَا یَعْنِیهِ«۳؛ »از حُسن دین داری انسان، واگذاشتن چیزی است که برای او لازم 

نیست و به کارش نمی آید«.

ثانیاً اختلاف بر سر این موضوع، سابقه ای به درازای تاریخ اسلام دارد و پیش از همه، 
میان مسلمانان نخستین یعنی صحابه ی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مطرح 
بوده است۴. به این ترتیب، هیچ یک از طرفین این اختلاف را نمی توان خارج از اسلام 
به شمار آورد و با او به سبب این تفاوت دیدگاه دشمنی نمود. همچنانکه بزرگان صحابه و 
خصوصاً ابوبکر، عمر، عثمان و علی به رغم اختلاف نظراتی که میانشان وجود داشت، در 
مجموع تعامل سازنده و خوبی با هم داشتند و از یکدیگر حمایت می کردند و مصالح جامعه 
را در این زمینه در نظر می گرفتند؛ چنانکه علی بن أبی طالب با ابو بکر، عمر و عثمان بیعت 
 کرد5 و در زمان خلافت عمر بن خطاب درباره ی جنگ های متعدّدی مانند نبرد جسر، 

1 . البقرة/ 1۳۴
۲ . پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار ۸، فقره ی ۴

۳ . سنن ابن ماجه، ج۲، ص۳15؛ سنن الترمذي، ج۴، ص1۳۶
الرزاق، ج5، ص۴۳۶، ج۶، ص5۷، ج1۰، ص۳۶1؛ مسند أحمد، ج1،  به: مصنف عبد  بنگرید   .  ۴
ص۲۹۳، ۳۲۴ و ۳۳۶؛ صحیح البخاري، ج1، ص۳۷، ج۴، ص۳1، ج۷، ص۹؛ صحیح مسلم، ج5، 

ص۷۶؛ برای آگاهی بیشتر در این باره، کتاب بازگشت به اسلام، ص1۴۸ و 1۴۹ را مطالعه نمایید.
5 . بنگرید به: پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ ۲۷5، پرسش فرعی ۳.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/3936/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/3936/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/149/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/148/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/148/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8647/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8647/
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او  با  شوش  فتح  و  خراسان  فتح  المقدس ،  بیت  فتح  رومیان،  با  جنگ  نهاوند،  فتح 
و سعی  نمود  زمان شورش علیه عثمان، خیرخواهانه وساطت  و در  نمود1  هم اندیشی 
کرد شورشیان را آرام کند و در حالی که آنان آب را بر روی عثمان بسته بودند، برای او 

آب آورد۲.

ثالثاً طبق نظر حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی و با تکیه بر 
نصوص قرآن کریم و سنّت متواتر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، خلافت بعد 
از آن حضرت متعلّق به دوازده تن از اهل بیت او یعنی علی، حسن، حسین و ۹ تن از 
فرزندان حسین است۳. این عقیده اگرچه به عقیده ی مذهب شیعه نزدیک است، اما به 
چهار دلیل نباید به معنای تشیّع اصطلاحی و پیروی ایشان از این مذهب دانسته شود:

بوده است و  نیز مطرح  از شیعه در میان صحابه ی رسول خدا  این دیدگاه، قبل   .  1
گروهی از آنان مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه و زبیر، اهل بیت پیامبر و در 

رأس آنان علی بن أبی طالب را برای خلافت افضل از ابو بکر می دانستند۴.

۲ . این دیدگاه مبتنی بر نصوص قرآن کریم و سنّت متواتر نبوی است، نه مبتنی بر آراء 
و حتّی روایات شیعه. به عبارت دیگر، آنچه علامه در این باره فرموده است -فارغ از نظر 
شیعه- نظر خداوند و پیامبر اوست که تنها معیار معتبر برای شناخت حقّ و باطل شمرده 

می شود و در این میان نظر مذاهب، هیچ اهمیت و موضوعیتی ندارد.

۳ . حضرت علامه با مذهب گرایی به معنای رایج آن از اساس مخالف است و پیدایش 
مذاهب و رقابت آن ها با یکدیگر را از اسباب عدم اقامه ی اسلام می داند5. همچنین خود 

را چنانکه در ابتدا گفته شد، یک شیعه یا سنّی به معنای مصطلح نمی داند.

۴ . حضرت علامه، مذهب شیعه را واجد انحرافات و بدعت های بسیاری می داند، بلکه بیشتر 
 دشمنان او از میان شیعیان هستند و با این وصف، ممکن نیست که او پیرو این مذهب باشد! 

1 . بنگرید به: پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ ۷۷.
۲ . بنگرید به: الکامل في التاریخ لإبن أثیر، ج۳، ص1۶۹ الی 1۷۳.

۳ . برای آگاهی بیشتر در این باره بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص115 الی 1۴1 و ص۲۲۰ الی ۲۳۲.
۴ . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص1۲۳ و 1۴۸.

5 . بنگرید به: بازگشت به اسلام، مبحث »پیدایش مذاهب و رقابت آن ها با یکدیگر«، ص15۶.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/5767/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5767/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/232/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/220/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/220/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/141/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/115/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/115/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/148/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/123/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/123/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/156/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/156/
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به عنوان نمونه، ایشان نوع نگرش اهل تشیّع به امامان اهل بیت را مشحون از خرافه گرایی 
و واقعیت گریزی و متأثّر از نگرش اهل تصوّف می داند1 و شیعیان را به سبب فرو رفتن در 
جهل و بدعت و تعصّب و گناه »غوغاگران« و »فرومایگان« می نامد و می فرماید: »پس 
امروز آنان شرّی هستند که هیچ خیری در آن نیست!« و البته آنان را در واقع شیعه ی 
اهل بیت نمی داند و می فرماید: »شیعه ی اهل بیت کسی است که هرگاه به سوی امامی 
عادل از آنان دعوت می شود تا یاری اش کند، اجابت می کند«۲. ایشان در جای دیگر، 
با رویکردی منصفانه و بی طرفانه، شیعه به مثابه ی یک مذهب را »مجموعه ای از عقاید 
صحیح و غلط درباره ی اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و بدگمانی و بدگویی 
درباره ی ابو بکر و عمر« توصیف می کند و معتقد است که یک چیز نوپیداست و مانند 
سایر مذاهب قابل اثبات یا نفی کلّی نیست۳. ایشان همچنین با برخی از نمادهای مهمّ 
تشیّع کنونی مانند اعتقاد به علم غیب اهل بیت، جواز شهادت ثالثه در اذان، جواز لعن 
خلفا، جواز خودزنی در عزای اهل بیت، گرفتن حاجت از اهل بیت و خواندن آنان از راه 
دور مخالف است و این کارها را مصداق غلو، بدعت و معصیت می داند. اگر عقیده به 
خلافت امامان اهل بیت، تشیّع علامه به معنای مصطلح شمرده شود، لابد این مواضع 

ایشان نیز پیروی از مذهب اهل سنت است!۴

رابعاً بنا بر نظر حضرت علامه »اعتقاد به خلافت اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله 
و سلّم از اصول ایمان است و با این وصف، کسی که به خلافت اهل بیت پیامبر صلّی 
الله علیه و آله و سلّم اعتقاد ندارد، هرگاه به توحید، نبوّت و معاد معتقد باشد، مسلمان 
شمرده می شود و جان و مال و آبروی او محترم است«5. به این ترتیب، مسلمانان اهل 
تشیّع باید بدانند که انکار این موضوع، موجب خروج از اسلام نمی شود و لذا نباید منکر 
نیز  برخورد کنند. همچنانکه مسلمانان اهل سنّت  او خصمانه  با  و  نمایند  تکفیر  را  آن 
 باید توجّه داشته باشند که اعتقاد به خلافت بلافصل علی بن أبی طالب که هم صحابی 

1 . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص۹۶.
۲ . برای مطالعه ی دوازده گفتار حضرت علامه درباره ی شیعه، بنگرید به: پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار 

.1۷5
۳ . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ ۲5۷

۴ . چنانکه از قضا همین اتّهام از سوی شیعیان به ایشان زده می شود!
5 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ ۴۷

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/96/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/96/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/12056/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/12056/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8433/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8433/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5545/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5545/
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تا  نیست  کفرآمیزی  و  اسلامی  ضدّ  عقیده ی  است،  بوده  خدا  پیامبر  بیت  اهل  هم  و 
دارنده ی آن را تکفیر نمایند و او را دشمن خویش بپندارند!

۲ . امامت الهی

امامت در نگاه مسلمانان اهل سنّت یک مسأله ی عرفی، زمینی و غیر انتصابی است؛ 
به این ترتیب که هر کس حکومت بر مسلمانان را از طریق بیعت حلّ و عقد یا وصیّت 
یا قهر و غلبه به دست آورد، امام مسلمین و مصداق »اولی الأمر« است  حاکم پیشین 
دینی،  مسأله ی  یک  شیعه،  نگاه  در  امامت  اما  می شود؛  شمرده  واجب  او  از  اطاعت  و 
آسمانی و انتصابی است؛ به این معنا که »امام« و »ولی امر« مسلمانان، تنها به کسی 
گفته می شود که خداوند او را برای رهبری جامعه منصوب کرده است، نه هر حاکمی که 
قدرت را از طرق مختلف به دست گرفته است. روشن است که نظر دوم به نظر اسلام در 
زمینه ی حاکمیت و مشروعیت سیاسی نزدیک تر است و حضرت علامه منصور هاشمی 
خراسانی حفظه الله تعالی نیز فارغ از دیدگاه شیعه و مبتنی بر نظر خدا و پیامبرش، 
امامت را از جانب خداوند می داند و تحقّق حکومت اسلامی بدون نصّی از جانب خداوند 
را یکی از عناصر فرهنگ اموی و عبّاسی می شمارد که در تضادّ آشکار با فرهنگ اسلامی 
است و در اثر تبلیغات امویان و عبّاسیان، به باوری شایع در میان مسلمانان تبدیل شده 
است1. ایشان شأن پیامبر را تنها تبلیغ احکام خداوند می داند؛ چنانکه خداوند متعال 
سُولِ إِلاَّ الْبَلَاغ۲ُ؛ »بر پیامبر جز تبلیغ نیست«. اما امام به  فرموده است: مَا عَلَی الرَّ
مثابه ی واسطه ای در تطبیق احکام خداوند است که می تواند پیامبر یا غیر پیامبر باشد؛ 
چنانکه خداوند بعضی از پیامبران را پس از پیامبری به امامت برگزید؛ به این معنا که 
درباره ی  چنانکه  باشند؛  نیز  آن  اجرای  و  تطبیق  در  واسطه  احکامش،  تبلیغ  بر  علاوه 
ي  إِنِّ قَالَ   ۖ هُنَّ  تَمَّ

َ
فَأ بِکَلِمَاتٍ  هُ  رَبُّ إِبْرَاهِیمَ  ابْتَلَی  وَإِذِ  است:  فرموده  السلام  علیه  ابراهیم 

را  آن ها  آزمود، پس  کلماتی  با  پروردگارش  را  ابراهیم  »و چون  إِمَامًا۳؛  اسِ  لِلنَّ جَاعِلُكَ 
کامل کرد، گفت من تو را امامی برای مردم می سازم«۴.

 اگرچه باید اشاره کرد که مذهب شیعه این عقیده ی اصیل اسلامی را به انحراف کشانده 

1 . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص1۳۲ الی 1۳۸ و ص۲1۸ و ۲1۹.
۲ . المائدة/ ۹۹
۳ . البقرة/ 1۲۴

۴ . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص۲۰5 و ۲۰۶.

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/219/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/218/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/218/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/138/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/132/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/132/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/206/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/205/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/205/
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و آن را به بدعت و غلو آلوده است؛ زیرا از یک سو معتقد شده است که مقام امامان اهل بیت 
حتّی از مقام انبیاء اولو العزم الهی، به جز رسول گرامی اسلام بالاتر است؛ در حالی که 
عقل -دست کم- به برتری پیامبرانی که دارای مقام امامت بوده اند حکم می کند؛ چراکه 
آنان هم واجد مقام نبوّت و هم واجد مقام امامت بودند و طبیعتاً از کسانی که فقط مقام 
امامت دارند، برتر شمرده می شوند. این در حالی است که بیشتر پیامبران الهی علاوه 
بر نبوّت، واجد مقام امامت هم بودند؛ چنانکه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الله تعالی در کتاب »بازگشت به اسلام« در این باره فرموده است: »سزاوارترین 
تنها  او  زیرا  آن هاست؛  تبلیغ  در  واسطه ی  خداوند،  احکام  تطبیق  در  وساطت  به  کس 
کسی است که با خداوند در ارتباط است و نخستین کسی است که از احکام او آگاهی 
یافته و تبعاً پیش از دیگران و بیش از آنان قادر است که از مصادیق خارجی آن ها آگاهی 
مکلّف  خداوند  احکام  تبلیغ  به  همچنانکه  خداوند،  پیامبران  قاطبه ی  رو،  این  از  یابد. 

بودند، به تطبیق آن ها در میان مردم نیز تکلیف داشتند و این هر دو شأن آنان بود...«1

از سوی دیگر، فرقه ای ضالّه از شیعیان در ایران که قدرت را به دست گرفته است با 
وقاحت و جاه طلبی، امامت و ولایت از جانب خداوند را به فقیه تسرّی داده است و او را 
صاحب ولایت مطلقه ی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم می داند! در حالی که طبق 
مبنای حضرت علامه، چنین عقیده ای مصداق غلو در دین و انحرافی همچون انحراف 

یهودیان در قبال علمایشان و بالتبع مصداق شرک است۲.

۳ . عصمت امامان اهل بیت

اهل سنت معتقد است که عصمت منحصر در پیامبران الهی است و کسی جز آنان 
دارای این مقام نیست، اما شیعه عصمت را به امامان اهل بیت نیز تسرّی می دهد و تا 
جایی پیش می رود که حتّی جواز سهو پیامبر و امامان اهل بیت علیهم السلام را انکار 

می کند که بی تردید غلوّی آشکار است!۳

1 . بازگشت به اسلام، ص۲۰۶
۲ . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص5۲؛ پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار ۲۲.

۳ . البته این نظر متأخّرین شیعه است و الا متقدّمین شیعه چون ابن ولید و شیخ صدوق معتقد به جواز 
سهو برای پیامبر و اهل بیت بودند و منکر آن را غالی می دانستند و لعنش می کردند )بنگرید به: من لا 

یحضره الفقیه لابن بابویه، ج1، ص۳5۹ و ۳۶۰(.

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/206/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/206/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4534/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4534/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/52/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/52/
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بنا بر نظر حضرت علامه عصمت در اصطلاح »ملکه ای در نفس انسان است که او را 
با وجود توانایی گناه، از ارتکاب آن باز می دارد و منشأ آن علم و ذکر کافی است...«1 و 
آن را به عصمت ضروری )غیر اکتسابی( و غیر ضروری )اکتسابی( تقسیم فرموده است. 
منظور از عصمت ضروری »عصمت کسی است که خداوند اطاعت از او را واجب کرده و 
از این رو، واجب است که آن را حفظ کند؛ چراکه زوال آن در چنین کسی، سبب گمراهی 
و بدبختی دیگران می شود و این با عدل خداوند منافات دارد« و منظور از عصمت غیر 
ضروری »عصمت همه ی کسانی است که خداوند اطاعت از آنان را واجب نکرده است و 
از این رو، حفظ آن بر خداوند واجب نیست«۲. حال اگر امامان اهل بیت را خلفاء خدا 
از آنان را واجب بشماریم، طبیعتاً قول به عصمت  و رسولش در زمین بدانیم و اطاعت 
ضروری آنان به غایت منطقی و قابل قبول است و اگر اطاعت از آنان را واجب نشماریم، 
به  چراکه  هستند؛  مسلمانان  میان  در  افراد  معصوم ترین  و  امّت  افضل  آنان  بی تردید 
ذکر  و  علم  از  قطعاً  آن حضرت،  دامان  در  پرورش  و  تربیت  و  پیامبر  با  قرابت  واسطه ی 
بیشتری نسبت به سایر مردم برخوردار هستند. از همین روست که تمام امّت به علم و 

فضل و فقاهت و زهد و تقوای آنان معترف هستند.

وانگهی منظور از عصمت برای امامان اهل بیت، همان »طهارت« به معنای پاکیزگی و 
مصونیت از هر گونه آلودگی معنوی در آیه ی ۳۳ سوره ی احزاب است که دست کم برای 

آنان ثابت است و انکار آن، انکار صریح قرآن شمرده می شود.

در عین حال، عصمت خلیفه ی خداوند مستلزم عدم جواز سهو او نیست؛ زیرا سهو 
مقتضای بشریت است و عصمت، مقتضیات بشری را از فرستادگان الهی سلب نمی کند! 
همچنانکه عصمت خلیفه ی خداوند تنها »در اموری ضروری است که فراموشی یا خطا 
یا گناه در آن ها سبب گمراهی و بدبختی دیگران می شود؛ مانند دریافت، ابلاغ و تبیین 

وحی، ولی در سایر امور ضروری نیست«۳.

۴ . علم غیب امامان اهل بیت

مذهب شیعه قائل به علم غیب پیامبر خدا و اهل بیت اوست، در حالی که اهل سنت 

1 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ ۳۹۰
۲ . همان

۳ . همان؛ برای آگاهی بیشتر در این باره، بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص۲1۰ تا ۲1۳.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/10986/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/10986/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/213/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/210/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/210/
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علم غیب را منحصر به خداوند متعال می داند. طبق نصوص و تصریحات قرآن کریم1 و 
روایات متعدّد از ناحیه ی اهل بیت طاهرین که به حدّ تواتر معنوی می رسد و نیز با توجّه 
به دیدگاه قدمای شیعه و شخصیت هایی چون شیخ صدوق و شیخ مفید که اعتقاد به 
علم غیب اهل بیت را مصداق بارز غلو می دانستند، نظر دوم صحیح است و علم غیب 

تنها مختص به خداوند متعال است۲.

دیدگاه های  و  آراء  می دهد  نشان  که  است  خوبی  بسیار  شاهد  و  نمونه  موضوع،  این 
حضرت علامه لزوماً مطابق با آراء و دیدگاه های مذهب شیعه نیست، بلکه مطابق با آراء و 
دیدگاه های امامان اهل بیت است و همزمان ثابت می کند که شیعه ی امروز، نماینده ی 
اهل بیت و منعکس کننده ی دیدگاه های آن بزرگواران شمرده نمی شود، بلکه در کثیری 
از موارد از اهواء خود پیروی می کند. به این ترتیب، خوب است که مبلّغان نهضت این 
نمونه ی بارز را در مواجهه با کسانی که حضرت علامه را به تشیّع متّهم می کنند، گوشزد 

نمایند و آنان را متنبّه سازند.

۵ . نحوه ی درگذشت حضرت فاطمه و مسأله ی شهادت ایشان

شیعه معتقد است که حضرت فاطمه سلام الله علیها در ماجرای هجوم عمر به خانه ی 
خلیفه ی  غلام  که  قنفذ  نام  به  فردی  بدرفتاری  و  خشونت  اثر  در  طالب،  أبی  بن  علی 
اول یا خلیفه ی دوم دانسته شده است، فرزند خود را سقط نموده و به شهادت رسیده 
است. اما اهل سنت، چنین حکایتی را نمی پذیرد و آن را جعلی و بی اساس می شمارد. 
دیدگاه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی درباره ی این موضوع، 
در پرسش و پاسخ ۴۳۰ توضیح داده شده است. بر اساس این مطلب، توجّه به دو نکته 

ضروری است:

أ( اهل بیت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و در صدر آنان علی و حسن علیهما 
درباره ی  داشتند،  در دست  را  و قدرت  به حکومت رسیدند  که  زمانی  در  السلام حتّی 

کشته شدن حضرت فاطمه به دست عمر سخنی نگفتند.

السلام  علیها  فاطمه  برای  دیه ای  یا  قصاص  عمر  از  هرگز  طالب  أبی  بن  علی   ب( 

1 . به عنوان نمونه بنگرید به: الأنعام/ 5۹؛ النّمل/ ۶5؛ الأنعام/ 5۰.
۲ . برای آگاهی تفصیلی در این باره پرسش و پاسخ ۳۸ را مطالعه بفرمایید.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/11870/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/11870/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5338/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5338/
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یا جنینش مطالبه نکرد، در حالی که بنا بر برخی روایات مشهور، آن را از عمر برای زنی 
بدنام مطالبه کرد؛ زیرا عمر با ترساندن آن زن موجب سقط جنینش شده بود. همچنین 
نمی توان گفت که مطالبه ی علی بن أبی طالب در این باره، کتمان شده است؛ با توجّه 
عمر  اشتباهات  یا  طالب  أبی  بن  علی  سوی  از  خلافت  مطالبه ی  مانند  اموری  آنکه  به 
و  الخمیس اهمیت بیشتری داشت  یوم  و  او در مناسبت هایی مانند حدیبیّه  و سخنان 

سزاوارتر بود که کتمان شود.

به این ترتیب، مجموعه ی شواهد نشان می دهد که مسأله از دو حال خارج نیست: »یا 
قضیّه به صورتی که شیعه ادّعا می کند واقع نشده و یا واقع شده، ولی اهل بیت علیهم 
السلام به خاطر برخی مصالح، درباره ی آن سکوت کرده اند و همه ی صحابه و تابعین 
نیز با آنان همراه شده اند، مگر یک تن به نام سُلَیم بن قیس هلالی که در اصالت کتاب 
منسوب به او تردید و اختلاف است و بر فرض اصالت، معلوم نیست چگونه از علی علیه 
السلام و اصحابش چیزی را شنیده که کسی جز او نشنیده است!«1 در هر دو صورت، 
نتیجه یکسان است و شیعه همان طور که ادّعا می کند، در عمل و به صورت واقعی باید 
تابع امامان اهل بیت باشد و در این مسأله از دروغ و بهتان یا برانگیختن فتنه و دشمنی 

میان مسلمانان جدّاً بپرهیزد.

۶ . نوع نگاه به صحابه و خصوصاً سه خلیفه ی اول

ابراز برائت و بیزاری از سه خلیفه ی نخست به معنای لعن و در مواردی سبّ آنان یکی 
از نمادهای تشیّع امروز و از ارکان هویت آن شمرده می شود۲، در حالی که اهل سنت 
آن سه را افضل امّت بعد از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می دانند و البته عموم 
افراط  انصاف،  و  حق  میزان  در  نگاه  دو  این  که  حالی  در  می شمارند.  عادل  را  صحابه 
که  خدا  رسول  اصحاب  به  فحّاشی  و  نفرین  سو  یک  از  زیرا  می شود؛  شمرده  تفریط  و 
بسیاری از شیعیان به آن افتخار می کنند، مخالفت آشکار با نصوص قرآن کریم شمرده 
می شود۳ و یکی از شوم ترین و زیانبارترین رفتارها در جهان اسلام است که خسارت ها 
و هزینه های زیادی را به مسلمانان تحمیل کرده است و موجب دودستگی و کینه توزی 
دیگر،  سوی  از  است.  شده  آنان  میان  در  افراط گرایی  فزاینده ی  رشد  و   مسلمانان 

1 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ ۴۳۰
۲ . تکفیر یا سبّ صحابه، رفض نامیده می شود و کسانی که این کار را می کنند، رافضی نامیده می شوند. 

در این باره بنگرید به: پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار ۲۰۸.
۳ . بنگرید به: بازگشت به اسلام، مبحث »لزوم احترام به اصحاب پیامبر«، ص۲۳۲.
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https://www.alkhorasani.com/fa/content/11870/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15233/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15233/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/232/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/232/


15 1515

عدالت همه ی صحابه با ظهور فسق و ارتکاب کبائری نظیر قتل، بغی، زنا، سرقت، قذف 
و ... از سوی برخی از آنان که بنا بر نصوص قرآن ثابت است، قابل جمع نیست1. به این 
ترتیب آشکار می شود که دیدگاه شیعه و اهل سنّت درباره ی صحابه، خالی از لغزش و 
تعصّب مذهبی نیست، اما نظر حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 
اوست  پیامبر  و  نظر خداوند  بل  نیست،  تشیّع  اهل  یا  اهل سنّت  نظر  درباره ی صحابه 
که در قرآن و سنّت منعکس شده است و مبلّغان محترم نهضت مقدّس موظّف هستند 
خود را با این دیدگاه، تنظیم نمایند. خلاصه ی دیدگاه ایشان در این زمینه آن است که 
صحابه ی پیامبر به دلیل سوابق نیکو و خدماتشان به اسلام دارای فضیلت هستند و حقّ 
عظیمی بر آیندگان دارند و از این رو، احترام به آنان و استغفار برای آنان واجب است. اما 
در عین حال، آنان در معرض خطا، نسیان و معصیت قرار داشتند و تبعاً تقلید از آنان به 

معنای پیروی از آنان بدون علم به دلیلشان از قرآن و سنّت، جایز نیست۲.

۷ . نوع نگاه به همسران پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم خصوصاً عایشه

گروهی از سفها و عوام متعصّب شیعه و حتّی برخی عالم نمایان آن، دهان به یاوه گویی 
و بی حرمتی نسبت به امّ المؤمنین عایشه باز می کنند و در این رابطه نه حرمت پیامبر 
خدا را نگاه می دارند و نه متوجّه ضرورت حفظ اتّحاد مسلمانان هستند. این مسأله در 
روزگار ما تا اندازه ای عمیق و بغرنج شده است که بی تردید یکی از موجبات اصلی خشم 
و کینه توزی گروهی از مسلمانان -به اصطلاح- جهادی و عمل گرای اهل سنت نسبت 
به مسلمانان شیعه شمرده می شود و چه بسا خون های زیادی به خاطر آن ریخته شده 
است! این در حالی است که خداوند متعال، همسران پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله 
وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ 

َ
بِيُّ أ و سلّم را به منزله ی مادران مؤمنان دانسته و فرموده است: النَّ

از خودشان سزاوارتر است و همسران  به مؤمنان  هَاتُهُم۳ْ؛ »پیامبر  مَّ
ُ
أ زْوَاجُهُ 

َ
وَأ  ۖ نْفُسِهِمْ 

َ
أ

بر مسلمانان واجب  او  این وصف حفظ حرمت  با  و  آنان هستند«  به منزله ی مادران  او 
خطاب  که  است  آمده  علامه  حضرت  نورانی  گفتارهای  از  یکی  در  همچنانکه  است. 
فرد  آن  نده!«  دشنام  را  »مادرت  كَ!«؛  مَّ

ُ
أ تَسُبَّ  »لَا  فرمود:  ایران  شیعیان  از  فردی  به 

 متغیّر و متعجّب شد و به ایشان عرض کرد: »مگر کسی مادرش را دشنام می دهد؟!« 

1 . برای آگاهی بیشتر در این باره، بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص1۶۴.
۲ . برای آگاهی کامل در این باره، پرسش و پاسخ ۲۷5 و پرسش های فرعی آن را مطالعه کنید.

۳ . الأحزاب/ ۶

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/164/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/164/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8647/
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مَ،  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  بِيِّ صَلَّ النَّ زْوَاجِ 
َ
أ بَعْضَ  علامه در پاسخ به او فرمود: »نَعَمْ، یَسُبُّ 

دشنام  را  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  پیامبر  همسران  از  برخی  »آری،  هُ!«1؛  مَّ
ُ
أ فَیَسُبُّ 

می دهد، پس مادرش را دشنام می دهد!«

اما این رفتار زشت و نسنجیده ی شیعه، ریشه در اختلافات موجود میان علی بن أبی 
طالب و عایشه دارد که نقطه ی اوج آن افروخته شدن آتش جنگ جمل است. اما اینان 
که خود را پیرو علی بن أبی طالب و دوستدار او می دانند، نباید فراموش کنند که علی 
بن أبی طالب حتّی در اثنای جنگ و پس از فراغت از آن، هرگز به عایشه توهین نکرد و 

حرمت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره ی او را حفظ نمود.

آری، انتقاد خیرخواهانه و مؤدّبانه از عملکرد عایشه در عین رعایت حرمت و جایگاه او، 
جایز است و این کاری است که علی بن أبی طالب هم انجام داده است. اما در عین حال 
و با نظر به حسّاسیت فراوانی که در مسأله به وجود آمده است، به مبلّغان نهضت مقدّس 
از  انتقاد  با مسلمانان اهل سنت و جماعت گفتگو می کنند،  توصیه می شود که هرگاه 
ابتدا به موضوعات  عملکرد صحابه و عایشه را در اولویت مباحث خویش قرار ندهند و 
روشن تر و قابل قبول تر بپردازند و بر سر آن به تفاهم و اعتماد متقابل برسند و مباحث این 
چنینی را به زمانی موکول کنند که بدبینی ها و شائبه های مذهبی به کناری رفته است 

و مخاطب، واقع بینانه و به دور از تنگ نظری و هیجان مذهبی به مسائل نگاه می کند.

۸ . نوع نگاه به مسأله مهدی و عقاید پیرامون آن

و  یقینی  باورهای  از  یکی  السلام  علیه  امام مهدی  که می دانیم، موضوع  همان طور 
مشترک میان مذاهب اسلامی است و اخبار آن حضرت به تواتر در منابع شیعه و سنّی 
روایت شده است۲ اما با کمال تأسّف و به دلیل شیطنت های منافقان در دوره ی معاصر، 
توهّمی در ارتباط با مسأله ی امام مهدی علیه السلام میان مسلمانان شیوع یافته و روز 
اهل  با مهدی  که مهدی شیعه  است  این  توهّم  آن  است.  در حال گسترش  روز هم  به 
سنّت متفاوت است و عقیده ی این دو گروه به »مهدی« هیچ قرابت و اشتراکی با یکدیگر 
 ندارد!۳ این توهّم شوم و بی پایه تا حدّی پیش رفته است که بسیاری از شیعیان می پندارند 

1 . پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار 1۲۸
۲ . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص۲۳۴ الی ۲۳۷.

۳ . بنگرید به: پایگاه اطّلاع رسانی، مقاله ی ۴۳ با عنوان »مهدی شیعه و مهدی سنّی؛ تمایزی بی پایه 
و موهوم«.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8807/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8807/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/237/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/234/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/234/
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که اهل سنت اعتقادی به حضرت مهدی ندارند و متقابلًا کثیری از اهل سنت می پندارند 
که »امام زمان« شیعه، کسی غیر از »مهدی« آنان است!!

این در حالی است که دیدگاه رسمی، مستند و مورد تأیید هر دو مذهب درباره ی امام 
مهدی و عملکرد او در آخر الزمان، مشترکات عمده و فراوانی دارد و جز دو اختلاف فرعی، 
اختلاف جدّی و قابل اعتنایی در آن مشاهده نمی شود؛ اختلاف اول درباره ی مسأله ی 
بر نظر غالب اهل سنت، زمان آن مجهول و نامشخّص  بنا  امام مهدی است که  ولادت 
است، اما بنا بر نظر شیعه واقع شده است و مدّت زمان زیادی )بیش از 11۰۰ سال( از 
آن می گذرد. اختلاف دوم درباره ی نام پدر امام مهدی است که بنا بر روایات اهل سنت 
و جماعت »عبد الله« و بنا بر روایات شیعه »حسن« است. اما همه ی مسلمانان متّفق 
هستند که او آخرین خلیفه ی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم در آخر الزمان است 
که سنّت او را احیاء می کند و اطاعت از او بر هر مسلمانی واجب است و به دست او زمین 
از عدل و قسط پر می شود همان طور که از ظلم و جور پر شده است. این مشترکات میان 
شیعه و سنّی از اهمیت به سزایی برخوردار است و نشان می دهد که بر خلاف القائات 
امام مهدی، میان شیعه و سنّی  منافقان، عمده ی بحث و مسائل محوری در مسأله ی 
مشترک است. وانگهی پر واضح است که اختلاف بر سر تولّد او و نام پدرش آسیبی به این 
مبانی مشترک نمی زند؛ زیرا هیچ ارتباطی به امر خلافت او و ضرورت اطاعت مردم از او 
و تحقّق عدالت مطلقه ی جهانی به دست او ندارد؛ همچنانکه در هر صورت زمینه سازی 
برای ظهور مهدی بر همه ی مسلمانان واجب است1 و این حقیقت که مورد تأیید عقل و 

شرع است، از نام پدر امام مهدی یا سال تولّد او تبعیت نمی کند!

اما از این گذشته، آنچه وضع را بدتر می کند رواج برخی دیدگاه های نامعقول و بی پایه 
از سوی برخی عوام یا حتّی عالمان و حاکمان گمراه شیعه در زمینه ی مهدویت است؛ 
دستگی  دو  و  نفرت  تخم  و  می شود  مسلمانان  سایر  بدبینی  و  بدگمانی  موجب  چراکه 
مذهبی را بیش از پیش در دل ها می کارد. به عنوان نمونه، در میان مسلمانان اهل سنت 
و جماعت مشهور شده است که شیعه، محلّ اقامت یا محلّ ظهور امام مهدی را سرداب 
سامراء یا چاه جمکران می داند و از همین رو شیعیان رفت و آمد زیادی به این مکان ها 
است  آن  انصاف  اما  است،  جاهلانه ای  و  واهی  سخن  این  که  نیست  تردیدی   دارند! 

1 . ممکن است کسی بپرسد که چگونه می توان برای کسی که هنوز متولّد نشده است، زمینه سازی 
کرد؟! پاسخ این پرسش را در کتاب هندسه ی عدالت، ص۷5 مرور فرمایید.

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA/page/75/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA/page/75/
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چیزی  چنین  شیعه  مطرح  علمای  و  بزرگان  بازار،  و  کوچه  بی سواد  عوام  از  فارغ  که 
نگفته اند.

نمونه ی دیگر آنکه گروهی از اخباریون هتّاک و افراطی شیعه، بر این باور هستند که 
امام مهدی به منظور انتقام از خلفای صدر اسلام خصوصاً ابوبکر و عمر به نبش قبر آنان 
مبادرت خواهد کرد! در حالی که این ادّعا نیز یاوه ای بیش نیست و بسیاری از علما و 

عوام شیعه هم به آن باور ندارند.

برآورده  و  بندگان  امام مهدی در روزی دادن  به نقش مستقیم  اعتقاد  نمونه ی دیگر، 
کردن حاجات آنان و ولایت تکوینی بر موجودات است که متأسفانه غلوّی آشکار و انحرافی 
بزرگ است که البته انحصاری به مسأله ی امام مهدی ندارد و عقیده ی شرک آمیزی است 
که در ارتباط با پیامبر و همه ی امامان اهل بیت در میان متأخّرین شیعه رواج یافته است، 
اگرچه متقدّمان شیعه و علمای بزرگی چون شیخ صدوق آن را مصداق غلوّ می دانستند 

و به سختی نکوهش می کردند1.

لذا مبلّغ فاضل و هوشیار در نهضت مقدّس باید متوجّه این موارد باشد و در مواردی که 
با مخاطب اهل سنت گفتگو می کند، از همان ابتدا عقیده و نوع نگاه خود در مسأله ی 
مهدویت را از عقیده و نوع نگاه مذهب شیعه جدا کند و به بطلان و انحراف این موارد 
فراوانی کرده  تأسّف شیعه در مسأله ی مهدویت، سم پاشی های  با کمال  نماید.  تصریح 
است و این امر به انضمام غفلت و فاصله ی زیاد اهل سنت از مسأله مهدویت، موجب 

واگرایی، پراکندگی و دو دستگی مسلمانان در مسأله ی مهدویت شده است.

۹ . اصطلاحات رایج درباره ی امام مهدی علیه السلام

و  سنت  اهل  مسلمانان  منفی  ذهنیت های  و  حسّاسیت ها  بر  که  دیگری  موضوع 
جماعت در مسأله ی مهدویت افزوده و به این توهّم دامن زده است که »مهدی شیعه« 
غیر از »مهدی سنّی« است، آن است که شیعیان اصطلاحات و تعابیر متفاوتی درباره ی 
و  است  خودشان  به  مخصوص  بودنش،  غلط  یا  درست  از  فارغ  که  می برند  کار  به  امام 
برای سایر مسلمانان از مذاهب دیگر شناخته شده و مأنوس نیست، لذا موجب نوعی 
به  سنّت  اهل  یک سو،  از  که  است  حالی  در  این  می شود.  آن ها  در  بیگانگی  احساس 
نیست«؛  معنون  تعدّد  معنای  به  عنوان  »تعدّد  معروف:  قول  به  که  ندارند  توجّه   این 

1 . بنگرید به: پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 5۲۶.
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به این معنا که تفاوت القاب و اوصاف حضرت مهدی نزد یک گروه از مسلمانان، لزوماً به 
معنای تفاوت شخص او نیست و از سوی دیگر، اکثر شیعیان با بی مبالاتی تمام، متوجّه 
این موضوع نیستند یا به آن هیچ اهمیتی نمی دهند که ادبیات آنان برای سایر برادران و 

خواهران مسلمانشان، مفهوم و آشنا نیست!

و  الفاظ  از  که  مبلّغان نهضت مقدّس ضروری است  برای  که  آشکار می شود  اینجا  از 
تعابیر مشترک و قابل فهم برای همه ی مسلمانان استفاده کنند و بر خلاف شیعیان، این 
تفاوت ها را در نظر بگیرند. مثلًا اگر می خواهند از امام علیه السلام یاد کنند از تعابیری 
مانند  تعابیری  از  و  کنند  استفاده  »مهدی«  یا  مهدی«  »حضرت  یا  مهدی«  »امام  مثل 
»امام زمان«، »امام عصر«، »حجّت بن الحسن«، »ابا صالح المهدی«، »یوسف زهرا« یا 
جملات دعایی بعد از نام آن حضرت مانند »عجّل الله تعالی فرجه الشریف« که جنبه ی 

شیعی دارد، بپرهیزند.

۱۰ . نحوه ی یاد کردن از اهل بیت و صحابه ی پیامبر

شیعیان معمولًا پیش از نام اهل بیت از کلمه »امام« و بعد از نام ایشان از عبارت دعایی 
»علیه السلام« استفاده می کنند، منتها اهل سنت و جماعت معمولًا از کلمه ی »امام« 
برای اهل بیت استفاده نمی کنند و بعد از نام ایشان و نیز بعد از نام صحابه از عبارت 
دعایی »رضی الله عنه« یا درباره ی علی بن أبی طالب از عبارت دعایی »کرّم الله وجهه« 
به  عبارت دعایی  از  نام صحابه  از  بعد  معمولًا  که شیعیان  در حالی  استفاده می کنند، 

خصوصی استفاده نمی کنند.

متأسفانه هر یک از این موارد، در دوران معاصر به نمادهای مذهبی تبدیل شده است؛ 
به این معنا که کاربرد آن به معنای پایبندی و تعلّق به یکی از مذاهب دانسته می شود. 
اما مبلّغ آگاه و هوشیار باید متوجّه این نکته باشد که در مواجهه با فردی متعلّق به یک 
مذهب، از القاب و عناوین مذهب طرف مقابل برای اهل بیت و صحابه ی پیامبر استفاده 
نکند و حتّی الامکان از تعابیر مشترک و قابل قبول برای طرفین بهره بگیرد؛ خصوصاً 
در آغاز آشنایی و ابتدای گفتگو که دو طرف در حال ارزیابی یکدیگر هستند و هر سهو 
یا لغزشی در زبان می تواند موجب بدبینی و ذهنیت منفی شود و اساس بحث را تحت 

الشعاع خود قرار بدهد.
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۱۱ . شهادت ثالثه و تثویب در اذان

متأسفانه شیعه و اهل سنت هر یک به نوبه ی خود چیزی را به اذان اضافه کرده اند؛ 
شیعیان در اذان بعد از شهادت به رسالت پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله وسلّم، شهادت 
همه ی  که  حالی  در  الله«،  ولیّ  علیّاً  أنّ  »اشهد  می گویند:  و  می دهند  )سوم(  ثالثه 
علمایشان اقرار دارند که این جمله جزء اذان نیست و نباید با قصد جزئیت گفته شود، 
بلکه می تواند گفته نشود. همچنین اهل سنت در اذان فجر بعد از »حيّ علی الفلاح« 
می گویند: »الصلاة خیر من النّوم«؛ در حالی که این فقره چنانکه در الموطّأ مالک آمده 
و  علیه  الله  صلّی  اکرم  پیامبر  زمان  در  و  است  بوده  او  دستور  و  عمر  استحسان  است، 
این فقره در اذان صبح  نیز  اما در هر صورت، اهل سنت  آله و سلّم گفته نشده است. 
را واجب نمی دانند. لذا مبلّغان باید توجّه داشته باشند که جدال مسلمانان بر سر این 
دو فقره در اذان، تا حدّ زیادی بیهوده است؛ زیرا غایت امر جدال بر سر انجام یک امر 
مستحب یا ترک آن است. پس بهتر است مبلّغان ارجمند وقت و انرژی خود را برای بحث 
و گفتگو بر سر موضوعات جزئی صرف نکنند و حتّی الامکان در مراحل ابتدایی گفتگو 
با مخاطبانشان درباره ی عدم جواز گفتن این دو فقره در اذان صحبتی نکنند و آن را به 

مراحل بعدی گفتگو و به زمان مناسبی پس از طرح مسائل مهم تر، موکول نمایند.

۱۲ . مسح یا شستن پا در وضو

مسلمانان اهل سنت و جماعت قائل به غَسل )شستن( پا در وضو هستند، اما اهل تشیّع 
پای خود را در وضو مسح می کنند. لکن باید توجّه داشت که این اختلاف، پیش از آنکه 
یک اختلاف مذهبی جدید میان دو گروه از مسلمانان متأخّر باشد، اختلاف نظری قدیمی 
میان سلف مسلمین و ناشی از دو تفسیر متفاوت از آیه ی ۶ سوره ی مبارکه ی مائده بوده 
است؛ چنانکه بعضی از صحابه مانند علی بن ابی طالب، ابن عباس، انس بن مالک و 
ابن عمر و بعضی از تابعین مانند شعبی، عکرمه، حسن بصری، قتاده، علقمه، مجاهد و 
ضحاک قائل به مسح پا در وضو بودند1. این در حالی است که بسیاری از مسلمانان اهل 
سنت گمان می کنند که مسح پا در وضو منحصر به شیعیان است و هر کس در وضو پایش 
را مسح کند، لابد شیعه است! در حالی که این تصوّر صحیحی نیست و مسح پا در وضو هم 
از ظاهر قرآن و هم از سنّت ثابت پیامبر دانسته می شود و دیدگاه بسیاری از صحابه و تابعین 

نیز بر آن صحّه می گذارد و لذا هیچ ارتباطی به تشیّع به معنای مصطلح و امروزی ندارد.

1 . بنگرید به: العودة إلی الإسلام، پاورقی ص۲5۴.

https://www.alkhorasani.com/ar/bookview/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/254/
https://www.alkhorasani.com/ar/bookview/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/254/
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در هر صورت، مسلمانان از هر دو مذهب باید با سعه ی صدر کافی با این مسأله برخورد 
کنند و هرگز آن را به نمادی برای اختلاف مذهبی و تقابل و تنش با یکدیگر تبدیل نکنند؛ 
برای  مستمسکی  را  نظر  اختلاف  این  و  نمی کردند  چنین  تابعین  و  صحابه  همچنانکه 
تکفیر و توهین به یکدیگر نمی دانستند. مبلّغ موظّف است این نوع نگاه را در مخاطب 
اقداماتی که موجب تحریک  و  از سخنان  نیز در عمل  تقویت کند و خود  و  ایجاد  خود 

مخاطب و تشدید اختلافات می شود بپرهیزد.

۱۳ . ارسال و تکتّف در نماز

بیشتر مسلمانان اهل سنّت در نماز »تکتّف« می کنند؛ به این معنا که دست راست را 
روی دست چپ می گذارند و آن را به قسمتی از شکم یا سینه ی خود می چسبانند. در 
حالی که مسلمانان مالکی و شیعه این کار را نمی کنند و در نماز »ارسال« می کنند؛ به 
باید توجّه داشت  این معنا که دست خود را نمی بندند و در طرفین بدن رها می کنند. 
که هیچ یک از این دو کار، حرام و مبطل نماز نیست؛ همچنانکه مسلمانان اهل سنّت، 
امام جعفر بن محمد  و فقهاء مدینه مانند  را جایز می دانند  ارسال  و  را مستحب  تکتّف 
صادق و مالک بن انس، تکتّف را مکروه می شمارند1. از همین رو دیدگاه اکثر متأخرین 
بیت  اهل  امامان  دیدگاه  خلاف  بر  و  بی پایه  می دانند،  نماز  مبطل  را  تکتّف  که  شیعه 
است و در مقابل، دیدگاه کسانی چون ابو الصّلاح حلبی از شیعه که آن را صرفاً مکروه 

می شمارند، صائب است.

لذا این موضوع هم اختلاف بزرگ یا مهمّی شمرده نمی شود و با عنایت به رواج هر دو 
کار میان مسلمانان و عدم حرمتش، نباید درباره ی آن سخت گیری یا بحث زائدی صورت 

بگیرد.

۱۴ . مسأله ی ازدواج موقّت )متعه(

اهل سنت و جماعت بر این عقیده هستند که ازدواج موقّت در صدر اسلام جایز بوده 
یا جنگ  آله و سلّم در جنگ خیبر  و  الله علیه  پیامبر اکرم صلّی  بعداً توسّط  اما  است، 
تبوک یا فتح مکّه یا جای دیگر نسخ شده است و تبعاً در حال حاضر حرام است؛ در حالی 

که شیعیان نسخ آن را ثابت نمی دانند و قائل به جواز آن هستند.

1 . چنانکه از حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در این باره نقل شده است که 
قُولُ فِیهِ بِقَوْلِ فُقَهَاءِ الْمَدِینَةِ« )پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار 5۹(

َ
فرمود: »أ
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متأسفانه این اختلاف نظر در مقیاس یک اختلاف فقهی باقی نمانده است، بلکه از 
پوششی  را  متعه  که  شیعیان  از  گروهی  اخلاقی  مفاسد  و  کج رفتاری  سبب  به  سو  یک 
برای فجور و اعمال منافی عفّت کرده اند و از سوی دیگر به دلیل تعصّبات عمیق گروهی 
از  به یکی  و  پیدا کرده  ابعاد گسترده ای  رویکردهای سلفی،  با  افراطیون اهل سنّت  از 
مشهورترین و پرتنش ترین موضوعات اختلافی میان مذاهب اسلامی تبدیل شده است؛ 
تا جایی که متعصّبین از میان اهل سنت، تفاوت چندانی میان زنا و متعه قائل نیستند 
و این را با بیانی بی پرده و ناشایست اعلام می کنند. در حالی که این سخن متعصّبانه، 
لوازم خطرناکی دارد؛ زیرا جواز متعه از ظاهر سخن خداوند متعال در آیه ی ۲۴ سوره ی 
بر  بنا  و  به »ظهور لفظ >استمتاع< در متعه  با عنایت  مبارکه ی نساء دانسته می شود؛ 
ی و صریح در  جَلٍ مُسَمًّ

َ
قرائت أبیّ بن کعب و عبد الله بن عبّاس که مشتمل بر إِلَی أ

نکاح موقّت است«1. به علاوه، جواز متعه »قول اهل بیت پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم و قول بسیاری از صحابه مانند عبد الله بن عبّاس، عبد الله بن مسعود، عمران بن 
کوع، بلکه همه ی صحابه ی  حصین، جابر بن عبد الله، ابو سعید خدری و سلمة بن الأ
کرام تا پیش از اواخر خلافت عمر بن خطّاب است و به بسیاری از بزرگان تابعان مانند 
طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقیهان مکّه نسبت داده شده است«۲. به علاوه 
این سخن مستلزم اهانت بزرگی به صحابه ی پیامبر است؛ زیرا تردیدی نیست که گروهی 
از آنان دست کم قبل از نسخ ادّعایی متعه، این کار را انجام داده اند و اگر به زعم این افراد 

گستاخ، متعه ذاتاً تفاوتی با زنا نداشته باشد، صحابه نیز زناکار شمرده می شوند!

آن  این مسأله، درباره ی  با  به هنگام مواجهه  مبلّغ واجب است که  بر  در هر صورت، 
روشنگری و حساسیت زدایی کند؛ به این معنا که با حفظ آرامش و با رویکردی مستدل و 

منصفانه چند مطلب را توضیح بدهد:

در  متعال  خداوند  زیرا  است؛  کریم  قرآن  به  مستند  چیز  هر  از  پیش  متعه  جواز   .  1
سوره ی نساء، آیه ی ۲۴ استمتاع از زنان در ازای اجری واجب را حلال کرده است و بنا بر 

نظر صحیح، قرآن تنها با قرآن نسخ می شود و با سنّت نسخ نمی شود.

تشیّع  بر  دلالتی  و  شیعه  به  انحصاری  متعه  جواز  به  قول  رایج،  تصوّر  خلاف  بر   .  ۲
 ندارد؛ زیرا قبل از شیعه، قائلانی در میان صحابه ی پیامبر دارد. به عنوان نمونه ی بارز 

1 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 1۰1
۲ . همان؛ منابع در مطلب سایت موجود است.
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ابن عبّاس قائل به جواز آن بود و متعه را حلال می دانست1. وانگهی در نگاه حضرت 
از  که  تشیّع  مدّعیان  از  دسته  آن  تعالی،  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه 
مکتب اهل بیت، فقط اموری مانند مسح پاها در وضو و ارسال دست ها در نماز و جواز 
متعه را فهمیده اند، رستگار نمی شوند و در واقع »شیعه ی اهل بیت« نیستند. ایشان در 

فرازی از گفتارهای ارزشمندشان می فرماید:

فِي  یَدَیْهِ  وَیُرْسِلُ  الْوُضُوءِ  فِي  رِجْلَیْهِ  یَمْسَحُ  مَنْ  الْبَیْتِ  هْلِ 
َ
أ شِیعَةُ  »لَیْسَ 

لِیَنْصُرَهُ  مِنْهُمْ  عَادِلٍ  إِمَامٍ  إِلَی  دُعِيَ  إِذَا  مَنْ  الْبَیْتِ  هْلِ 
َ
أ شِیعَةَ  وَلَکِنَّ  لَاةِ،  الصَّ

یَمْسَحُونَ  لَاةِ...  الصَّ فِي  یَدَیْهِ  وَقَبَضَ  الْوُضُوءِ  فِي  رِجْلَیْهِ  غَسَلَ  وَإِنْ  جَابَ 
َ
أ

إِمَامٍ عَادِلٍ  إِلَی  إِذَا دُعُوا  لَاةِ، ثُمَّ  یْدِیَهُمْ فِي الصَّ
َ
أ وَیُرْسِلُونَ  رْجُلَهُمْ فِي الْوُضُوءِ 

َ
أ

عُونَ  یَتَمَتَّ هُمْ  نَّ
َ
بِأ ةَ  الْجَنَّ یَدْخُلُوا  نْ 

َ
أ یَطْمَعُونَ 

َ
أ یَنْکُصُونَ!  هُمْ  إِذَا  لِیَنْصُرُوهُ  مِنْهُمْ 

هْلِ الْبَیْتِ!«۲؛ »شیعه ی اهل بیت کسی 
َ
هِ، لَیْسَ هَؤُلَاءِ شِیعَةَ أ سَاءِ؟! لَا وَاللَّ بِالنِّ

نیست که پاهایش را در وضو مسح می کند و دستانش را در نماز می اندازد، بل 
شیعه ی اهل بیت کسی است که هرگاه به سوی امامی عادل از آنان دعوت 
می شود تا یاری اش کند، اجابت می کند، اگرچه پاهایش را در وضو بشوید و 
دستانش را در نماز بگیرد... پاهایشان را در وضو مسح می کنند و دستانشان 
را در نماز می اندازند، ولی چون به سوی امامی عادل از آنان دعوت می شوند 
تا یاری اش کنند، آن گاه روی می گردانند! آیا طمع دارند که به بهشت درآیند 
به این دلیل که زنان را متعه می کنند؟! نه به خدا سوگند، اینان شیعه ی اهل 

بیت نیستند!«

۳ . بحث بر سر وجوب و حرمت ازدواج موقّت نیست و قائلان به جواز متعه، آن را واجب 
یا حتّی مستحب نمی دانند، بلکه صرفاً آن را مباح می دانند.

عمل  مقام  در  اما  است،  استدلالی  و  فقهی  بحث  یک  صرفاً  متعه،  جواز  به  قول   .  ۴
حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در شرایط کنونی به آن توصیه 

نمی کند و می فرماید:

1 . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۷، ص۴۹۷؛ مسند أحمد، ج1، ص5۲ و ۳۳۷؛ صحیح البخاري، 
ج۶، ص1۲۹؛ صحیح مسلم، ج۴، ص1۳1.

۲ . پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار 1۷5، فقره ی ۴
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هُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَالْیَوْمَ  »إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ، إِنَّ
وْ 

َ
أ بَغَایَا  هُنَّ  فَإِنَّ عَمَلًا،  خَذْنَهَا  اتَّ قَدِ  وَاتِي  وَاللَّ اکُمْ  وَإِیَّ  ، عَنْهُنَّ لُوا 

َ
فَاسْأ  ، یُؤْمَنَّ لَا 

ابِرِینَ«1؛ »متعه امروز  هُ یُحِبُّ الصَّ ، وَإِنْ تَصْبِرُوا فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ، وَاللَّ خَوَاتُهُنَّ
َ
أ

قابل  امروز  ولی  بودند،  اعتماد  قابل  گذشته  در  زنان  نیست.  گذشته  مانند 
اعتماد نیستند، پس درباره ی آنان سؤال کنید و از زنانی که متعه را شغل خود 
اگر  و  هستند  آنان  دوستان  یا  فاحشه ها  آنان  چراکه  بپرهیزید؛  داده اند  قرار 

صبر کنید برای شما بهتر است >و خداوند صابران را دوست می دارد<«.

و  فجور  برای  پوششی  به  متعه  شدن  تبدیل  ایشان  اطّلاع رسانی  پایگاه  همچنین 
وسیله ای برای ظلم به زنان را جایز نمی داند و آن را مصداق اسراف و سوء استفاده از این 

حکم می شمارد۲.

سخن پایانی

میان  مذهبی  اختلافات  از  توجّهی  قابل  بخش  که  است  آن  انکار  قابل  غیر  واقعیت 
مسلمانان و اموری مانند اختلاف رویه ی آنان در عبادات یا تفاوت برخی مبانی فکری یا 
زاویه ی دید ایشان به مسائل مختلف، حتّی پس از ورود آنان به نهضت مقدّس زمینه سازی 
برای ظهور امام مهدی علیه السلام، به صورت کامل حل و اصلاح نمی شود، بلکه غالباً 
امام  زمان حاکمیت  در  امید می رود  تنها  که  ریشه دار است  و  بسیار عمیق  موضوعاتی 
تا  یا  به طور کامل  آن حضرت  الهی  تربیت  و  نورانیت  تأثیر  و تحت  السلام  علیه  مهدی 
حدودی حل شود. لذا مبلّغان نهضت مقدّس نباید توقّعی جز این داشته باشند و تصوّر 
کنند که تنها کسانی می توانند در جمع زمینه سازان ظهور امام مهدی علیه السلام قرار 
بگیرند که لزوماً در همه ی امور فقهی و عقیدتی که جنبه ی روبنایی دارد، دیدگاه هایی 

هماهنگ و موافق با دیدگاه های حضرت علامه داشته باشند.

همان طور که در پرسش و پاسخ ۴۳۲ آمده است، کسانی که به 5 اصل بنیادین زیر، 
اعتقاد قلبی و التزام عملی داشته باشند، از یاران علامه محسوب می شوند، اگرچه در 

سایر مسائل نظری یا عملی، با او اختلاف نظر داشته باشند:

1 . پایگاه اطّلاع رسانی، گفتار 5۴، فقره ی ۴
۲ . بنگرید به: پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 1۰1.
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1۸ . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )11(؛ 
شناخت اسلام«

1۷ . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )1۰(؛ 
شناخت اسلام«

)۹(؛  اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  به شبهاتی  پاسخ  »پرچم های هدایت؛  مقاله ی   .  1۶
موانع بازگشت به اسلام«

)۸(؛  اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  به شبهاتی  پاسخ  »پرچم های هدایت؛  مقاله ی   .  15
ضرورت و امکان بازگشت به اسلام«

)۷(؛  اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  به شبهاتی  پاسخ  »پرچم های هدایت؛  مقاله ی   .  1۴
موانع شناخت؛ خرافه گرایی«

)۶(؛  اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  به شبهاتی  پاسخ  »پرچم های هدایت؛  مقاله ی   .  1۳
موانع شناخت؛ ولایت مطلقه ی فقیه«

)5(؛  اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  به شبهاتی  پاسخ  »پرچم های هدایت؛  مقاله ی   .  1۲
موانع شناخت؛ تقلید«

مقاله ها و نکته های دیگر از این نویسنده:

1 . اعتقاد به یگانگی خداوند در خالقیّت، شارعیّت و حاکمیّت

امامت خلیفه ی  و  امامتی جز حکومت  یا  به عدم مشروعیّت هر حکومت  اعتقاد   .  ۲
خداوند امام مهدی علیه السلام در حال حاضر

۳ . اعتقاد به حتمیّت ظهور و حاکمیّت امام مهدی علیه السلام در صورت فراهم شدن 
زمینه ی آن توسّط مردم

۴ . اعتقاد به ضرورت عقلی و وجوب شرعی زمینه سازی برای ظهور و حاکمیّت امام 
مهدی علیه السلام از طریق آماده ساختن نیرو و امکانات کافی

5 . تبعیّت از زمینه ساز ظهور امام مهدی علیه السلام علامه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الله تعالی در خصوص کیفیّت و کمّیّت فعالیت های مرتبط با زمینه سازی، برای 

حفظ هماهنگی و انسجام لازم میان زمینه سازان

با آرزوی توفیق

والسلام علی من اتّبع الهدی
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)۴(؛   اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  به شبهاتی  پاسخ  »پرچم های هدایت؛  مقاله ی   .  11
موانع شناخت؛ جهل«

)۳(؛  اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  به شبهاتی  پاسخ  »پرچم های هدایت؛  مقاله ی   .  1۰
شناخت و معیار آن«

)۲(؛  اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  شبهاتی  به  پاسخ  هدایت؛  »پرچم های  مقاله ی   .  ۹
سازماندهی، اهداف و روش های تبلیغی نهضت بازگشت به اسلام«

)1(؛  اسلام  به  بازگشت  مقدّس  نهضت  پیرامون  شبهاتی  به  پاسخ  هدایت؛  »پرچم های  مقاله ی   .  ۸
هویّت، مشخّصات و ادّعای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی«

۷ . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )۴(؛ احمد الحسن بصری«
۶ . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )۳(؛ میرزا غلام احمد قادیانی«

5 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )۲(؛ بابیّت و بهائیّت«
۴ . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )1(؛ روش شناسی«

۳ . نکته ی »عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!«
۲ . مقاله ی »کَذَبَ الوَقّاتُون؛ پاسخی به دروغ پردازان وقّات و منحرف«

1 . مقاله ی »پاسخ به اکاذیب برخی سایت های اینترنتی درباره ی کتاب بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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